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 دهیعق ن وین، دیده و دیعق
هاشم میوندوال شخصیت فرزانه و سیاستمدار مدبر کشور، بهتر دانستم نوشته  به پیشواز چهل و هفتمین سالروز شهادت محمد

 اندیشمند را برای نشر ارسال بدارم.  بزرگمردای از قلم آن 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مقالات متعددی نوشته و در مطبوعات وقت به نشر رسانیده  مرحوم میوندوال در موارد مختلف

است که بنابر شرایط ترور و اختناقی که در دستگیری و زندانی ساختن ایشان و سایر اعضای رهبری جریان مترقی 

 :بناء   «رهیاب رحیمی»دیموکرات مورد اجرا قرار گرفت، صرف اندکی از آن در دسترس است. 

**** **** **** 
 محمد هاشم میوندوال 

ویند این ها میگ یگفته بودیم که یکې از اساسات مفکورۀ ما دیانت و اسلامیت است. چرا باید صاحب عقیده و ایمان باشیم؟ بعض

ر افغانستان د یهستند که میگویند هیچ حرکت سیاس ه ایسؤال نهایت بېخردانه است، چگونه میتوان بدون عقیده و ایمان باشیم؟ عد

یت آ نپوید و بلکه پیشتر میروند و میگویند اگر میخواهید موفق باشید از دین حرف بزنید و یدین راه آشت پیشرفت نمیکند، تا با

دور شما جمع شوند. ما ازین دسته  مردم نیستیم، ه احتراز کنید، تا مردم ب یو حدیث بخوانید و به دین تظاهر کنید و از بې دین

صاحب عقاید مشخص و  یکنیم، ما میخواهیم به مردم بفهمانیم که در امور اجتماع یاحترام نم یفریب خاطر عوامه ا بما دین ر

 راخود مردم  معین هستیم، و میخواهیم مردم را از روى عقایدې که داریم بخود متوجه بسازیم، چگونه میتوانیم که به عقاید

 که به آن خدا ناخواسته در حقیقت معترف نباشیم؟ دعوت کنیم، در حالیکه تظاهر کنیم به آنچه 

 را واضح نسازید، و در برابر آن بیطرف باشید. ما این مردمان دیگرې خواهند گفت که به دین معتقد نباشید ولې عدم اعتقاد خود

ا با تمام کو شش خود اما به آنچه عقیده داریم میخواهیم آنر کنیم، میدانیم و خود را ازین صنف حساب نمی یرا نیز عوامفریب

معتقد هستیم، لذا ما به دین و عقیده و عقیده و  یمترق یکنیم، و میخواهیم به آن شناخته شویم ما به اصول دیموکراس یطرفدار

دین معترف هستیم، چرا؟ ما میگوییم که باید براى ملک و ملت خدمت کنیم، ملک و ملت بر ما حق دارد، باید حق آنرا ادا کنیم، 

ما باید  ینماییم که کشور بیچارۀ ما به جایې برسد، باید کوشش کنیم که مردم بیچارۀ ما  آسوده و مرفه شوند. این سع یعباید س

آنچه براى مردم خود میخواهیم، باید  با ما همکار و مددگار شوند. ما را دعوت کنیم، افراد وطن خود یصادقانه باشد. درین سع

و ایثار  یو فداکار یخود گذر و از یبپرهیزیم، به نیک یو گناه و خیانت و تقلب و فریبکار یداز ب خود به آن عمل پیرا باشیم.

را قربان کنیم. از هیچ چیز  خود یرا قربان کنیم، و همه هست بگراییم و همه مصالح خود را قربان کنیم. همچنان همه منافع خود

از و ب یمرگ را با پیشان ها، ظلم ها و جبر و توبیخ و سر زنش و زنجیر و زندان و یاندیشه نداشته باشیم، هر گونه ناجوانمرد

افتخار قبول کنیم، براى چه؟ براى آنکه یک عقیده داریم، یک مسلک داریم، یک هدف داریم و در راه حصول آن براى هرگونه 

ریم دا یتأریخدم بر ما حق دارند ما یک وظیفۀ چه؟ براى اینکه وطن بر ما حق دارد، مر یحاضر هستیم، برا یو قربان یفداکار
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که براى وطن و مردم خود خدمت کنیم، و اگر این حق را ادا نکنیم قرضدار خواهیم ماند، و شرمنده و سر افگنده خواهیم بود. 

عقیدۀ  دهیم و به یکنا پذیر انجام  یو ایثار انجام دهیم، و به صورت خستگ یبه صداقت انجام دهیم، با فداکار خود راباید وظیفۀ 

 راسخ انجام دهیم.

اما در مقابل پاداش ما چیست؟ آیا پاداش ما اینست که سرافگنده نمیباشیم؟ اینست که مردم خواهند گفت که ما به عقیدۀ پابند بوده  

ر میشود که فک آیا چقدر از اشخاصی یبود؟ ول خواهند بود؟ ملت از ما خوش خواهد یایم؟ اینست که وطنداران از ما راض

وطن خواه و ملت خواه بودند؟ و خود خواه و جا طلب نبوده اند؟ آیا  باشند، حقیقتا   یم یافتخارات دارند و ملت ها از آنها راض

ه یشان برده شدا یا نامې از مانده اند ، و یوطن باق بخاطر وطن و ملت جان سپردند، بخاطر ملت و که حقیقتا   چقدر از اشخاصی

اینکه ارباب  و یایک مسلک بوده اند و جان خود را فدا کرده اند، ولې گمنام مانده اند  و یاخادم وطن ملت  یاست؟ اشخاص زیاد

 اقتدار ایشان را مانع حرص و آز خود دانسته و آنها را از بین برده اند.

ینان کرد که این فرزندان نام را باید بخاطر عزت و افتخار اولاد خود انجام دهیم، ولې چگونه میتوان اطم یمیگویند وظایف مل 

خاطر رضاى یک ه پدران خود را حفظ خواهند کرد و قابل آن خواهند بود که بنام پدر یاد شوند؟ میگویند خدمات خود را باید ب

خود انجام دهیم. اولا چه میدانیم که آنچه این پیشوا انجام بدهد همه درست است؟ و باز آیا  ینفر بزرگ خود یا پیشواى مسلک

که رضائیت چنین پیشوا را حاصل کرده اند  حاصل کرد؟ آیا همه اشخاصی یجان نثارو به صداقت  او را میشود که رضائیت 

 هبالاخر کار و صاحب عقیده بوده اند؟ و اگر چنین باشد آیادر نزد او مقرب مانده اند؟ آیا همۀ آنها اشخاص امین و صادق و درست

چه قدرتې در چنین پیشوا نهفته است که  و یاپرستش یک شخص مثل خود نیست؟ آیا او چه حق دارد  یهدف تمام این جان نثار

به اشارۀ او و کسب  بر همه شعور و ملکات و شرائین و دل و دماغ ما حاکم باشد؟ و ما همه چیز خود را براى او بخواهیم و

 رضائیت او خود را قربان کنیم؟

باشد،  یاز یک پیشواى ژن یپایدارې هستند هر گونه معبودې که براى بشریت بتراشید، خواه آن پیرو اساسات نا نه همه اینها 

رزمین اجداد از بعضې اصطلاحات سمبولیک باشد و مردم را به نام س یباشد، خواه پیرو یاز یک پیشواى نظام یخواه پیرو

است که انسان را  یو روح یفکر یمسلک مقدس به یکطرف بکشاند، همۀ آن در حقیقت یک نوع اسارت و بردگ و یادیانت 

وطن علاقه و محبت و خدمت به ه فدویت ب ی، امانت کاریقبول میکند. صحیح است که همه این نیکوی یدر لباس افتخار ظاهر

به مردم،  ی، خدمت خلق و نیکوکاریو بشریت دوست یمحبت به ملت، نوع دوست هموطن، عشق و محبت به هموطن، عشق و

باید به اساس یک عقیده و ایمان راسخ  یو برابر یبرادر ، تامین عدالت و مساوات وینجات مظلوم، دفع ظالم، حفظ کرامت بشر

 ه اساس چنین عقیده است که انسان به کردارباشد. ب یو راست کار یباشد، که این عقیده و ایمان راسخ منبع و مبدا خیر و نیکوی

است، که انسان را به عقیدۀ اینکه یک شخصیت مفید  ینیک، گفتار نیک و پندار نیک میپردازد. همین ایمان و همین مبدا نیکوی

 ،کومک به همنوع یمیکند. مفکورۀ اجتماع یاجتماع و یک شخصیت فداکار باشد، و صاحب عقیده و مرام نیک باشد رهنمای

 یهنمایر یمیرساند، به اساس یک ایمان و عقیدۀ باطن یمجادله براى خیر و بهبود، دفع شر و مفاسد که انسان را به سرحد فداکار

داریم که براى جامعۀ خود و خیر و بهبود  یآورد. مثلا ما یک عقیدۀ اجتماع یرا به وجود م یمیشود این ایمان و عقیدۀ اجتماع

د معتقد هستیم. و همچنان بودن یمترق یدموکراس و یا یو عدالت اقتصاد یس ملیت به دیموکراسمطابق به اسا آن در سایۀ دیانت

داشته و براى آن  یخود استادگ یگذشته و موجوده ملل روى مرام و هدف معین اجتماع تأریخو هستند جمیعت هاى که در 

اند؟ براى اینکه یک عقیده داشته اند. بشریت از ابتدا تا امروز براى را متحمل شده اند. چرا آنها چنین کرده  یو قربان یفداکار

ه آن در راه حفظ و دفاع از عقید یهائیکه تا کنون داده است قسمت اعظم و تقریبا قسمت کل یهر مرامیکه مجادله میکند، و قربان

  .نشر و تبلیغ یک عقیده بوده است و یا

د وجو یو براى حصول یک قناعت معنو و وطنبه قوم و ملت  یبراى خدمت گذار، یمل یپس وقتیکه براى یک مبارزۀ اجتماع

ه ترین عقیده همان است که ب یترین آنها کدام است؟ بدیهیست که واقع یواقع ترین عقیده و یاست، ضرور ییک عقیده ضرور
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و خود  یو بفهمد که در برابر جانبازبه آن تسلیم بداند  خود رانزدیک باشد، و انسان همه اعمال و گفتار و پندار  یفطرت بشر

است.  یکه لذت و افتخار آن دایم یاین پاداش البته پاداش معنو ، به چنان مکافات و پاداشې رسیدنیست که همپایه ندارد، ویگذر

مجنونانه براى هدف خود انسان آنرا حاصل میکند؟ این کدام پاداش است که در راه خدمت  یاین کدام پاداش است که در راه قربان

به وطن و ملت به انسان میسر میگردد؟ این کدام  پاداش است که براى شهید قوم و ملت میرسد؟ آیا این رضائیت هموطنان است؟ 

طرز و رو ش او ایراد داشته و آنرا جایز و معقول نه خیر! چونکه هر کسې براى وطن خود خدمت میکند، یکعده هموطنان به 

یک پیشوا است؟ ولې رضائیت او که تابع احساسات، تفکرات و تمایلات  و یاو مفید نمیدانند. این پاداش رضائیت یک شخص 

 نع بسازد،همت را قا یندارد؟ و میتواند یک انسان عال او را نیست، آیا معناى پرستش   یخود اوست، و از اشتباه عار یبشر

او محض براى حصول مسرت یک انسان مثل خود اوست؟ این پاداش،  یو یا مسلک پرست یو یا ملت پرست یکه وطن پرست

ند و مانده ا یدر حافضۀ مردم باق نام خود را ثبت کرده اند حقیقتا   تأریخاست؟ ولې از چقدر مردمیکه در  تأریخگذاشتن نام در 

اند؟ شما از شخصیت هاى بزرگې که براى یک جامعه خدمت کرده اند چند تا را میشناسید؟  در جزۀ اوراق فراموش شده نرفته

قربان کرده است  خود را یگو زند یبراى شخصیکه هست یو از خدمات آنها کدام یک را بیاد دارید؟ و هم آیا این قناعت آخر

ن آ یند که به یاد و بودش چه مجسمه ها بر پا کرده اند که ازداده میتوانید؟ آیا او که از بین ما رفته است میتوانید بعد از مرگ بب

در  یبه خلق و احترام عقیده و فداکار یو فضیلت و ارتکاب خیر و خدمت گذار یو قانع گردد؟ نه خیر همه عقیدۀ نیکوی یراض

ت و بغض نباشد ،که تح راه آن باید براى حصول یک رضائیت اعلا و مقدسې باشد که با سیر زمان از بین نرود، که تابع حب

و مرگ و بعد از مرگ تاثیر آن براى  یتاثیر موافق و مخالف واقع نگردد، که تابع تاثیرات زمان و مکان نباشد، و در زندگ

و این رضاى بزرگ که براى حصول آن انسان اگر همه چیز خود را قربان کند  یو ابد یانسان یکسان باشد . این رضاى واقع

رضاى مقدس ایزد آفریدگار است که بالا ترین همه قناعت ها و همه تلاش ها و همه جستجوها است.  پس ما هنوز هم کم است، 

کنیم، از ظلم و تجاوز  یعدالت و مساوات جان نثار یکه میخواهیم براى وطن خود قربان شویم، براى ملت خود خدمت کنیم برا

و اعتراف حق دیگران و  یو از خود گذر یو ملت دوست یوع دوستو ن یو دستبرد به مال ملت و مردم بپرهیزیم و بشر دوست

ول در برابر حص تسلیم حق دیگران بپردازیم براى آنست که درین کار و مرام مقدس، رضاى ایزد آفریدگار را حاصل کنیم، و

و جاویدان  یو ابد ییمرا تحمل کنیم، میدانیم که پاداش ما یک پاداش دا یو روح یآن همه شکنجه ها رنجها و عقوبت هاى جسم

 ما است، که نیکو کار باشیم یرا آفریده است این وظیفه و وجیبه و راز هست است و میدانیم که از طرف آن ذات آفریدگار که ما

 شرمنده مانده و در الم و مجادله کنیم، و اگر به این وظیفه نپردازیم، نزد آفریدگار خود خجل و یو مقابله با بد یو براى نیک

  .جوئیم ن پناه میآ از یخواهیم ماند، و این عذابیست که به بارگاه خداوند یدایم یعذاب روح

 

ما و انهماک ما به آن به اساس عقیده است و اساس همه عقاید ما عقیده به خداوند است، چون عقیده  یپس مرام و خدمت گذار

را در بارۀ خداوند راسخ میگرداند بلکه راه و  تنها عقیدۀ ما به خداوند موجب دیانت است، پس ما به دین عقیده داریم، دین نه

 یعادلانه و وطنخواهانه و ملت پرورانه و نوع دوستانه را نیز به ما یاد میدهد، و درین راه براى ما قوت معنو یروش زندگ

بدون اظهار این دلیل که آنها  راخود میدهد. ما در آغاز عنوان داریم که دین و عقیده! مطلب ما این بود که هیچ مسلکې پیروان 

باید صاحب عقیده باشند به عقیدۀ خود دعوت نمیکند لذا وقتیکه انسان صاحب یک عقیده باشد، باید به این عقیده یک قدسیت قایل 

 یماعاستوار باشد، دین براى یک عقیدۀ اجت یصحیح اینست که به یک عقیدۀ دین باشد و وقتیکه به عقیده قدسیت قایل.......بود

بې مجراست که یک  یپیش میرود یک سع یبدون دین و بدون در نظر داشتن رضاى ایزد یضرور است و اگر عقیدۀ اجتماع

دو با هم متمم و مکمل  هدف قدسې ندارد و دستخوش هوس میگردد و بلکه هوس میباشد، پس عقیده و دین یا دین و عقیده هر

 یبه آن یک جهان بین را از بغض و تعصب مبرا میسازد، و یبه دین عقاید اجتماعاند، و یکې بدون دیگر مفهوم ندارد. انهماک 

دین را پشتوانۀ لاینفک و لایتغیر عقاید خود قبول میکنیم،  یک واقعیت، یرو ست که ما ازجهت ا بخشد. ازین یو وسعت نظر م



  
 

 

 5از 4

میدانیم. هستند  یو اجتماع یرا به حیث رهنماى خود در عقیده به خدا، در معاملات به خلق و در اخلاق فرد یو دیانت ا سلام

؟ قبل از دین مردم به شرک و یاست یا مترق یکسانې که عقیده به دین را ارتجاع میدانند، آیا عقیده به دین یک فکر ارتجاع

 یهاى قبل از دین مې بریم، خود ما یک حرکت ارتجاعه راا مردم را پس به اگر م پرداختند. آیا یو الحاد و خرافات م یلادین

میدانند. ما دین را یک پشتوانۀ  یرا سبب نمیشویم؟ همچنان هستند کسانیکه دین را زادۀ اوهام و خرافات و خوف و ترس بشر

دا میسازد، که به لطف ا واز همه چیز و را بندۀ خ را از هر خوف و قید آزاد میسازد، انسان میدانیم، که انسان یو معنو یروح

ترسد و به ذات پاک او نیز امید  از هر چه رنگ تعلق بپذیرد آزاد میماند و از هیچ چیز و از هیچ کس جز ذات مقدس او نمی

وامل عداشته باشد. مردم دیگرې هستند که به دین و تعلیمات و مقررات آن انگشت ایراد میگذارند، و آنرا تابع  لطف و کرم می

م، تعلیمات ایمان آوردی یآنرا رد میکنند. ما معتقد هستیم که وقتیکه به دین خدای یدانسته جهان شمول یو یا علم النفس یجغرافیای

 یربیو، تیاز دین به تعلیمات و مقررات آن فلسفه هاى صح یبه طرفدار یهمچنان قبول داریم. و آنهائیکه حت و مقررات آنرا نیز

را بې ضرورت میدانیم. چونکه اگر عقیده و ایمان راسخ است خود  شان یراشند تا از دین تائید کرده باشند سعمیت یاخلاق و یا

را بپذیریم. ما به دین اسلام گرویده هستیم. دین اسلام آخر ترین و کاملترین ادیان است، که  یآن دلیل کافیست که تعلیمات دین

 و اخلاق نیک اساس آن است. اساس دین اسلام اعتراف به خدا و یدرست کارو  یپرستش خداى یگانه، خدمت به خلق و راست

ې که در قرآن کریم م یوحدانیت او و تبرا از شرک است. قرآن کریم کتاب مسلمانان است ما به فصاحت و قدرت کلام و بلاغت

م است، و کسې مثل آنرا آورده نمیتواند. پیغمبر اسلا ییابیم معتقدیم که این کلام آسمان یبینیم، و لذتې که از قرائت و سمع آن م

و مجاهدت او بر گزیدۀ خدا و یک مثال درخشان کمال آدمیت و انسانیت و  یرا از حیث وظیفه و شخصیت و اخلاق و زندگ

عصر نا  یشناسیم. یک عده مردم به تعلیمات و مقررات دین ایراد خواهند داشت که با زندگ یمجاهدت در راه حق و عدالت م

از عقل سلیم مساعد و آماده  یو پیرو یو مترق یعصر یمساعد است. ولې اصلا اسلام دینې است که انسان را براى زندگان

میسازد. درست است که یک عده مردم همواره از عقاید پاک مؤمنین در بارۀ دین استفاده کرده و دین را در انحصار خود 

دروازۀ انتقاد و  یت تا دیرې ترجمۀ انجیل را از لاتین جواز نمیدادند،  چون علوم عصرمثلا در جهان عیسوی نگهداشته اند، و

لیم و است، بلکه عقل س یمیکردند. ولې دین اسلام مخالف سانسور فکر یتفکر را براى مؤمنین باز میکرد، از نشر آن جلوگیر

در بشریت در علم و اجتماع پیشرفت کند به همان راهنما قرار میدهد. چونکه هر ق یو اجتماع یاجماع امت را در امور علم

و عظمت اعتقاد به خداوند پى میبرد. همچنان، هستند کسانیکه از دین به ظواهر امر ملتفت گردیده و  یاندازه به عظمت ایزد

ه رمات، هماز فرایض تا مح یدر احتساب میدانند ما معتقد هستیم که اوامر و تعلیمات دین یو سخت گیر را در تقش یدیندار

به خداوند و کسب رضاى  یورزیده میسازد، و چون مطلب دران نزدیک یرا به یک انضباط و دسپلین معنو مدارجې است که ما

او میباشد لهذا بنده را به خداوند نزدیک میگرداند. ولې چون بنده عاجز است و خداوند بزرگ و کریم است، فروگذاشت و خطا 

فروزان میدارد. و لذا مؤمن معتقد به خدا در هیچ احوالې از  یبه کرم ایزد او را بنده امید  یو پشیمان بنده نیز با انابت یو ناتوان

ا واز همه چیز  یبه خاطر رضا و وطنی یو مبارزات مل یخداوند غافل نمیباشد. اساس دین عقیده به خداوند و در امور اجتماع

یم که میدانیم که خواستۀ خداوند همین است، لهذا در همه مبارزات گذشتن است، چونکه این کوشش را طورې به عمل مې آور

و تلاش خود، پندار و گفتار خود خداوند را حاضر و ناظر میدانیم و طورې کوشش میکنیم، که مطابق  یو اعمال خود، سع

نت و اسلام. کسانیکه خود ما.  اینست علت و اساس مفکورۀ ما در بارۀ عقیده و دیا یرضاى او باشد نه مطابق تمایلات حس

 ینها مراقبت کند، به رهنمایآ بخاطر خداوند براى مملکت و قوم خدمت میکنند به هیچ دیده بان و پاسبانې ضرورت ندارند، که از

 یکند، به مشوقې ضرورت ندارند که آنها را تشجیع کند. خود شان به شوق و عشق درون یضرورت ندارند که آنها را رهنمای

را از رتبه و جایداد و افتخارات  یو دنیو یاه حصول رضاى او که بالا ترین همۀ قناعت هاست همه منظورات ماددر ر یخداجوی

هان دو ج را در نظر میداشته باشند. بندۀ عشق او میباشند و از هر یفراموش میکنند، و ذات پاک او و رضائیت او و مشیت ایزد

و قوم خود و بندگان خدا خدمت میکنند.  و وطنزیند و براى ملک  یمیکنند، وبا یک روح و عشق زنده شاد کام م یکمای یآزاد
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و اگر این عقیده موجود نباشد، عقاید دگر این رتبه را ندارند، که براى آن یک دقیقه از حیات خود را وقف کرد. در فقدان عقیدۀ 

انات خواهد بود که هیچ یک از آنها ملتفت حال دیگر نبوده و اگر ملتفت هم باشند ارتباط گلۀ حیو یانسانها مانند زندگ یزندگ یدین

آنها شکل و مناسبات اکل و ماکول و زورآور و کمزور را میداشته باشد که هیچ قدسیت مطلب و مطلوب دران موجود نخواهد 

و  یبس. پس براى خدمات وطن خواهد بود و و استثمار یزور و منطق قدرت که خدمت براى آن یک بردگ یپهناوربود، جز 

 ما نه مامول دارد و نهکار  یعقیدگ یبفهمیم و بدانیم که با ب خود راباید صاحب عقیده و ایمان بود، تا قدسیت خدمات  یبشر

تکفیر  ربۀفرار میکنیم، و به عقیدۀ اسلامیت پناه میبریم و به آن وفادار میباشیم. بعضې دین را ح یمفهوم، ما از بې عقیدگ

 شود و دنیاى ما دل و دیده را سبب می یراه و روشن یباطن، و روشن یکه روشننزد ما دین اسلام چراغ ایمان است میسازند. 

 میسازد.  )پایان( و مساوات  یرا دنیاى محبت و برادر
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